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 البلاغه نهج اول خطبه صرفی ساختار تطبیقی شناسیسبک

 تأکید بر کارکرد و بسامد های صدر اسلام با و خطبه 

   ***  احمد زارع زردینی /**سیدمحمد موسوی بفروئی  /*سید هادی میرمحمودی

 25/10/1403تاریخ پذیرش:    1402/ 03/03تاریخ دریافت: 
 چکیده

البىغدپ  هاى نه  هاى ايراد شلاده در صلادر اسلاىم از جو د خ بد هاى خ بد يكى از ويژ ى 
تاشلالالاد كد تاعف اف ايش عوق م دايى و  مى   ويژه مؤلفد سلالالااختار صلالالارفى تد جدبد زتانى  نها 

 ر سلات  چراكد انت اا نوع و نحوه چيدش ك وا پ م انى دقيق ا ه ها شلاد دقت تيانى خ بد 
شلاداسلاى   بيقى اسلاتفاده كرده تد كددم پژوهش حاضلار از سلابک  رى را  داعى مى و وسلايع 

  يدش ك ولاا  يلاک متجپ مسلالالات  م نگلااه ايج دليلاو كلاد شلالالادلااخلات ف سلالالافلاد چيلادملااا و  
هاسلات  سلاازى سلابک  ا ني  مسلات  م رويكرد   بيقى سلابک شلاداختى توده و ترجسلاتد سلابک 

البىغد را از مدظر سلااختار رايى و تا  كيد تر ايج پژوهش كوشلايده ات اد سلااختار صلارفى نه  
ه پژوهش البىغلاد تلاد عدواا پيكر   بيقى واكلااوى كدلادم للاذا خ بلاد او  نه    - روو  ح ي ى 

حاضلالار انت اا شلالاده  ا از طريق   بيق و مقايسلالاد سلالااختار صلالارفى حاكم تر  ا تا سلالااير  
البىغد  بييج  هاى صلالادر اسلالاىمپ ات ارها و سلالااختارهاى تيانى مورد اسلالاتفاده در نه  خ بد 

دهد تسلاامد سلااختارهاى زتانى هوچوا اوزاا جوع صلارفىپ كارترد ها نشلااا مى شلاودم يافتد 
ار يرى ك وا  متجانس ناق  و هواهدگى ك وا  و سلالااختار تا م انى ك هاپ تد مىلالاادر تاا 

 واا تد هاى ساير افراد توده كد مى البىغد تر خ بد مراد از امتيازهاى زتانى خ بد او  نه  
سلاازى متج و  در انت اا سلااختارهاى صلارفى تراى سلايا     بييج مي اا دقت امام ع ى 

 م  پى ترد   اف ايش اثر ذارى س ج خويش و اقداع م اطز 
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 . مقدمه1
ای در میان مفدمان  خطابه در یفهنگ عفبی از دوران جاهلیت تا دوره عباسااای نقش بفجساااته

ساات. این عامل باعث شااده بود که خطیب به عنوان ابزار قدرتی بفای هف قبیله به شاامار  اهعفب داشاات
رود. خطابه ماهیتی گفتاری داشاته و اغلب  دارای روح حماسای بود تا مفدم را به دیا  از قبیله یا جنگ  

نیز به ای در آن دمیده شاد و خطابه رنگ و بوی دینی و عبادی تشاویق کنند. با ههور اسالام، روح تازه
خود گفیت. لذا ساختارهای متناسب با این روح جدید نیز به وجود آمد که مناسب حال میاطبان باشد.  

هایی  تفین سااختارهای زبانی خطابه، ساط  صافیی آن بود که به تناساب هف خطابه تفاو یکی از مهم
ی و محتوایی  های صادر اسالام از لحاظ شاکلنیز داشات  چون اولین بحث جدیدی که در تحول خطابه

طوری که کلما  حاوی  در آن دوره مطفح شد، در سط  کلما  و ساختار صفیی آنها نمود پیدا کفد، به
های صفیی گوناگونی و نیز مواردی مانند کثف   ای نداشته، با ساختبار دینی بسیاری که گاهی سابقه

ه نیز از این حیث اساتثنا  البلاغها شاد که خطب نهجاساتفاده از یک سااختار صافیی خات وارد خطابه
  البلاغه نهجنیسااات و بلکه در کارکفد این موارد نیز مصاااادیق متمایزی دارد  بفای مثال در خطبه اول  

هُ خوانیم: »می قََّ َِ ي  ؤَ ِّ ُُ اَ وَ  وََِ  الْعََ  َُ ََ ا ي نَعْمََ قْصََََِ ُُ اةِلُحَ  وََِ  هُ الْقََ َ َ َِ دْ ََِ بْلُمُ  َُ  َِ ذِي  هِ الََّ لِلََّ دُ    الْقَمَْ
ذِي  الْ  َِ الََّ هُ غَحُْ  الِْ طَ الَُ نََ َُ دُ الْمِمَِ  وََِ  عَْ َُ هُ  دْركَُِ َُُ  َِ ذِي  دُوَ  الََّ َ مَِ

ِْ (. در این خطباه کاه باا  1...« )خطباه  مُ

شاود، سااختار صافیی »یرل منفی« یرنی )لا یبلغ، لا یحصای، لا مضامون حمد حق ترالی شافو  می
عل به صاور  جمع )القائلون، الرادون، المجتهدون و یؤدی، لا یدری، لا ینال و ...( یا سااختار اسام یا

شااانااسااای باا موارد مشاااابهی کاه یااقاد این نو  آرایش زیباایی  -مثلا    –...( ترادد تکفار دارد کاه از حیاث  
دلالتی تفاو  دارد. لذا مضاامین جدید و این سااختارها    -هار صافیی اسات، در اثفگذاری مرناییسااخت

گفدید که وجود انسجام، پیوستگی و سره مرنایی کلما   ی ایفاد میدر سین خطیبان به اشکال متفاوت
شاد، زیفا این بیش از ساط  زبان )سااختارها( شاامل  در آن، قدر  بفتف یک خطابه بف دیگفی تلقی می

گیفند  های زبانی اسات که در مرنا نیز تأثیفگذارند و ویژگی های سابکی به خود میآن دساته از صاور 
های زبانی از جمله صاور  و (  به این تفتیب که اغلب صاور 48ا، ت1393  )مقیاسای و یفاهانی،

های صافیی به رساان اسات و لذا وجه تمایز ویژگیسااختار صافیی در تأثیفگذاری مرنا و بساط آن کمک
نسابت ساایف اصاول سابکی نیز از منظف قاعده »کثفب المبانی تدل علی کثفب المرانی« بیشاتف بفجساته  
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« باه مرنی »باه دسااات آوردن« چناانهاه در این قااعاده قفار گیفد  شاااود  بفای مثاالمی بر سااار ، یرال »کر
 )اکتساب( غالبا به مرنی »با سیتی و زحمت به دست آوردن چیزی« نیز قابل ترمیم است.

در گذر از مقدمه پیشاین و درباره موواو  سابک باید گفت، از آنجا که سابک در اصال به مرنای آب 
(، لذا این کلمه در اصااطلاح ادب به مرنای  317، ت 5، ج 1410گیفی اساات )یفاهیدی،  قالب کفدن یلز و  

های خویش بیش از دیگفان،  شاده که نویساندگان یا گویندگان بفای ارائه ایکار و اندیشاه روا خاصای دانساته 
بودن نو   ات بفند. ویژگی اصاالی در ترفیف آن، اسااتمفار و خ کلما  مورد نظف بفای منظور خود را به کار می 

البلاغه  ای که از میتصا  مؤلف محسوب شود، مانند متون نهج سااختارهای به کارریته متنی اسات به گونه 
های بیانی آن در نتیجه به کاربفدن کلما   که با روا تربیفی به کار ریته در آن بفای جذب شنونده و زیبایی 

های استمفاری و خات  ست. مؤلفه ا ه ز شد سا پفمرنی با سااختارهای خات، موجب ادبیت آن گشاته و سابک 
دهد که کارکفد آنها به طور مداوم در یک ساابک متنی  بودن نو  ساااختار به این صااور  به ساابک مرنا می 

کند. ساب  عبار  اسااااات از ای مشایص نسابت به موارد دیگف نمود بیشاتفی پیدا می مشایص و با نویسانده 
یتااه  ی ها و کلمااا  در آن ر کااه عبااار    ی ااا قااالب ی شده و    آن ساخته و پفداخته   هااا در ااب ی کااه تفک  ی روشاا 

ف خود،  ی در ترار   ی و شاافق  ی نظفان غفب از صاااحب   ی ار ی (. بساا 504ق، ت 1940ابن خلدون،  )   شاااااااوند ی م 
به  ااومن، ی دن در زبان است )ن ی ش ی اند: سب ، اند ل دانسته ی شه، تفکف، احساس و تی ی ان اند ی وه ب ی را ش  سااب  

اان ساب  و زباان تمفکاز کافده ی ز بااف رابطه م ی نظفان ن صاحب  از   ی ا عده (.  18ا، ت 1374سا،  ی نقل از شم 
اساات از منااابع میتلااف    ی ار و انتیاب ی است از کلام مر   ی اند: سب ، انحفای ارائه نموده   را   ی ز ی ف متمااا ی و ترااار 

(. سبک به این صور  به عنوان مریار انحفاف  654ا، ت 1363دورد،  ی ، به نقل از یفش ی چارلز بال )  زبااااان 
توان عنوان سابک بدان اطلاق  شاود که اگف همساو به کلام مریار باشاد، دیگف نمی از کلام مریار شاناخته می 

هاااادف  تف از کلام رایج اسات.  شاود  زیفا سابک همیشاه خات کفد و وجه تمایز آن با کلام مریار شاناخته نمی 
  ی است که خواننده را به در  انتقاد  ی کفد ی به عنوان رو   ی شناس رائه سب  شناسان »ا عماااوم سب    ی اساسااا 

گااااه  ی هناااف   ی ها ی ژگ ی و  سازد«  ی توانا م   ناااد، ی نما ی هاااا محقاااق م ژگی ی کاااه آن و   ی اااا  کاااارکفد ی از غا   ی و آ
نش  ی آیف   ی دستاوردها   بااا   ی علااوم زبااان   ی پاال ارتباااط   ی شناساا (. لذا سب  37- 36م، ت 2006،  ی )المسد 

ل  ی مند نمودن تحل و قاعده   ی واقر   ی مبان  ی شااود کااه بااه بفرساا ی ف م ی ترف   ی و اساسا  با دانش زبان  گشته   ی هنف 
 (. 55ا، ت 1397سب  توجه دارد )بشارتی و همکاران،   ی و بفرس 
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شاناسای عام در مفهوم کلی آن اسات، به دنبال  ای از سابکشاناسای تطبیقی که زیفشااخهسابک
متفاو  نویساندگان یا گویندگانی اسات که در یک بساتف یفهنگی و یایتن میتصاا  بیانی مشاتفی یا  

اجتماعی خاصی رشد کفده و با شفایط تارییی، جغفاییایی و علمی خود آنها را مشیصه خود ساخته به 
ای که این سااختارها و زیفسااختارها با احسااساا  و یهم و دری آنها پیوند خورده باشاند. این نو  از گونه

ای اساات بفای ورود به مباحث مشااتفی یا متفاو  ادبی، یفهنگی و اجتماعی  هشااناساای دریهساابک
هاا بفای بفرسااای متون ادبی یاا تواناد در کناار ساااایف روا کساااانی کاه بیشاااتف بف متن تمفکز دارناد و می

گاهی تف مبنی بف های بیشاتف و دقیقاجتماعی به کار رود  به عبار  دیگف مفجری اسات بفای کمک به آ
ه متنی دارای ساااباک شااااده و در سااایطفه آنهاا درآماده باه طوری کاه مرناای متن را باا اینکاه چگونا 

  همهنین منظور از براد تطبیقی آن اسااات و جاایگااهی کاه جنباه  انادهاای مرین شاااکال دادهخوانش
ای به مجموعه آثاری در شاناسای عام دارد، این اسات که نگاه تطبیقی و مقایساهتطبیقی آن در سابک
های  یک مکان مشاایص داشااته و وجوه تمایز و تفارق آنها را به عنوان ساابکیک زمان خات و در 

 کند.مشتفی و احیانا سبکی خات در یک دوره تبیین می
شاود، این اسات شاناسای تطبیقی و سااختارگفایی دیده میای که میان سابکارتباطی موواوعی

اساات که این مهم از رهگذر  که تمفکز هف دو در وحله اول بف واحد اصاالی و نیسااتین زبان یرنی کلمه  
هف دو حیطه، در بفرساای ساااختار و گزینش مورد خاصاای از موارد مشااتقا  همان ریشااه لغوی قابل  

 همپوشانی و تحقیق است.
از ساوی دیگف و در تبیین  اهمیت سااختار و سااختارگفایی نیز لازم به ذکف اسات  که اهتمام به  

رود. »ریشااه ساااختارگفایی  فایی به شاامار میساااختارهای زبانی از اصااول مهم و اساااساای ساااختارگ 
(structuralismبه یفمال )ا،  1388رساااد« )شااامیساااا،  سااام و مکتب پفاگ و نئویفمالیسااام میی

ساات که این نظام دارای ارتباط  اه(. »در واقع ساااختار از نظام و دسااتگاه منظمی گفیته شااد193ت
ر و نظمی اسااات که بف اسااااس  تنگاتنگ میان عناصاااف خود اسااات. در این روا، نقد دارای سااااختا

سات و با آیفینش هنفی و اصاول آن ارتباطی تنگاتنگ دارد. زبان بیش از  اهشاناسای شاکل گفیتزبان
مفااهیم اثف ادبی مورد عناایات بوده و همااهنگی و تنااسااااب در آن نقشااای سااااازناده دارد« )درودی،  

و تفکیبی،    (  »مطاالراه داخلی حوادت سااااختااری، متن را در ساااطوح دساااتوری228ا، ت1393
دهاد. همهناان کاه ارتبااط شااافایط درونی متن و واژگاانی، مرناایی و موسااایقی تحات پوشاااش قفار می
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کناد تا در نهاایت موقریات اساااتفاتژیکی متن را در محیط یفهنگی  تأثیفا  خارجی بف آن را بفرسااای می
نوین اساات«  یفاگیف مطالره کند. عنصااف ساااختار، تصااویفی از تصاااویف ساااختارگفایی در مفهوم علمی 

(. ساااختارگفایی به تناسااب انوا  متون، کارکفدهای متفاوتی  11ا، ت1396)مرصااومی و دیگفان، 
طوری که در هف متنی، ساااختار خاصاای حاکم اساات که به متن هوی ت بیشاایده، ادبی یا غیف  دارد  به

ها و ی عبار ساز کند و »هفگونه تغییفی در الفاظ یا ساختار متن، در همادبی بودن آن را مشیص می
کند، نقش تفتیب آنها و نیز شایوه پفداختن به موواو  در صاور  و قالبی که آن را به دیگفان منتقل می

رساااانی اسااات« )ایهیساااون،  (  زیفا »زبان انساااان، نظام پیام63ا، ت1390دارد« )ساااید قطب،  
باا نظم و   (  باه عباارتی دیگف، »زباان باه مثااباه یاک پادیاده در حاال رشاااد و گساااتفده،28ا، ت1371

چینش خات خود و بهفمندی از دو مقوله همنشااینی و جانشااینی، بسااتفساااز شاافایطی اساات که به 
دهاد تاا باا تغییف و ترادیلا  دساااتوری و صااافیی، مراانی متنوعی را خلق  گویشاااوران این امکاان را می

 (.36ا، ت1396مظففی،  نمایند« )مسبوق و یتحی
البلاغه  های صادر اسالام و کتاب نهججمله خطبه  ادبی از  -با توجه به این مطلب، متون دینی

توان از جملاه متونی بفشااامفد کاه باا ادبیاا  خاات خود، دارای سااااختاارهاای متراددی اسااات و را می
های بارز متون دینی،  استیفاج این ساختارها، نیازمند نقد علمی و روشمند امفوزی است  زیفا از ویژگی

به ماندگاری و میزان انساجام سااختاری و عمق محتوایی  داشاتن سااختارهای روشامند صافیی اسات که 
 شود   آن منجف می
های صاادر اساالام از هف دو امتیاز ساااختاری و محتوایی  البلاغه و دیگف خطبههای نهجخطبه

ها و ساااختارها  ها، حفوف، کلما ، عبار قابل توجهی بفخوردار اساات. بیش صااوری که شااامل واج
البلاغه  محتوایی اسات. در راساتای کشاف نظم صاوری موجود در نهجشاود، مقدمه ورود به بیش می

باید به سااختارهای بیانی آن توجه شاود  ساپز همین سااختارها و نحوه دلالت آنها بف مرانی میتلف با 
شااود، مورد  های ایفاد شااده آن زمان خلاصااه میساااختارهای بیانی دیگف متون مراصااف که در خطبه

 د.مقابله و مقایسه قفار گیف 
اسات،    البلاغه که دارای مضاامینی از جمله ذکف خدا، خلقت و برثت پیامبفخطبه اول نهج

ایزاید. بفای کشاااف  مرنایی آن می  -های محتواییابزارها و سااااختارهای بیانی مهمی دارد که به لایه
تطبیقی، خطبه مذکور را با آن   -توان با استفاده از روا تحلیلیتف ساختن آنها میها و بفجستهاین لایه
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در   نبو  رساول اکفم  گف خطیبان مقایساه کفد که در صادر اسالام و هنگامیهای ددساته از خطبه
های صاادر اساالام را اند. علت انتیاب خطبهوصااف آن حضااف  و در مورد ذکف حق ترالی ایفاد شااده

البلاغه اشااتفای محتوایی دارند و لذا  نیسااتین نهج  ها با خطبهتوان چنین بیان نمود که این خطبهمی
های زبانی آنها خواهد  ن ویژگیساااختاری هف یک از آنها به جداسااازی و بیا  -پفداختن به برد صااوری

هایی که به عنوان پیکفه پژوهش انتیاب شاده اسات، به تبیین بهتف  انجامید. شاباهت محتوایی خطبه
کند تا مشایص شاود که انساجام موجود در هفیک از  سااختارهای حاکم بف آنها نیز کمک شاایانی می

خطیاب ماایاه بفتفی گشاااتاه و همین    آنهاا باه چاه شاااکلی بوده یاا اینکاه خصاااایص زباانی کادام خطباه یاا
البلاغه به عنوان ماده اصالی جساتار حاواف انتیاب شاود  موواو  نیز باعث شاده تا خطبه اول در نهج

زیفا شاافایط بیان و ملاحظا  گفتمانی این خطبه نساابت به خطب دیگف که ارزا بفرساای آن را نشااان  
فتمانی و زبانی خطبه اول اهمیت زیادی  دهد، در این اسات که باید اههار داشات توجه به شافایط گ می

نی اساالامی بزرگ اساات که از صاافا  کمال و یبک دوره جهانین خطبه دارای یدارد بدان جهت که ا
شااود و به همه توصاایفا  و ترفیفا  این حوزه  نه شاافو  میین زمیبی در ایق عجیجمال خداوند و دقا

ن و یها و زمنش آساامانیی و برد از آن آیف نش جهان به طور کل  ییابد، سااپز به مساائله آیف ترمیم می
ز و یو داسااتان سااجود یفشااتگان و میالفت ابل نش آدمینش یفشااتگان، سااپز آیف یآنگاه آیف 

امبفان و یلسااافه آن و سااافانجام از برثت  یدر ادامه خطبه از برثت پ  .پفدازدن مییبه زم هبوط آدم
ت پیا د و اهمیا و عظمات قفآن مج  امبف اسااالامیا پ و از میا گوساااین می  امبفیا ت سااانا  ان  یا د 

م الهی، و یضاه عظیک یف ین«، روی مسائله حج به عنوان یدساتورهای اسالامی و به اصاطلاح »یفو  د
ه دق ک  یتواند  ن خطبه مییق به محتوای اییلسااافه و اسااافار آن انگشااات می گذارد، به طوری که توج 

ی درباره مهمیب ی  ی ها دگی یهیاری از مشاکلا  و پیبسا ن مساائل اسالامی ارائه دهد و یتف نش جامع و کل 
ای  این در حالی اساات که شاافایط و ملاحظا  کمتف خطبه  .ن مسااائل وجود دارد، حل کندیرا که در ا

د اسااات که یهفساااتی را از  ین خطبه به منزله یاتحة الکتاب در قفآن مجیک نظف، ایچنین اسااات. از 
مطفح شااده اساات، به دساات می دهد  چفاکه محورهای اصاالی    البلاغهنهجمجموعه مسااائلی که در  

ن خطبه به صاور  یشافده آمده اسات )مکارم شایفازی،  یها و کلما  قصاار در اها و نامهمجموعه خطبه
1402  :nahj.makarem.ir.) 
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  اند، از خطیبان بزرگی اسات که پیامبف هایی که در صادر اسالام ایفاد شادهمشاهورتفین خطبه
شاده که های آن خطیبانی انتیاب  ای از خطبهگیفد. در جساتار حاواف، مجموعهفار میدر رأس آنها ق

اند  از جمله خطبه  و برثت ایشاان یا ذکف حق ترالی را موواو  اصالی قفار داده  وصاف خود حضاف 
ساارد بن عباده در روز سااقیفه، خطبه حباب بن منذر، خطبه بشاایف بن ساارد، خطبه المثنی بن حارثة  

ی دیگف که در کتاب »جمهفب  هاهخطباه عبادالفحمن بن عوف، خطبه زیبف بن الروام و خطبالشااایباانی،  
های  سات. علت انتیاب این ترداد از خطیبان بدان جهت بوده که خطبهاهخطب الرفب« گفدآوری شاد

ها از  ای از خطبهسات، لذا مجموعهاهکامل هیر کدام از این خطیبان به صاور  یکجا در دساتفس نبود
 های انتیابی را به دنبال داشته باشد.متردد انتیاب شده تا سهولت بفرسی نمونه  خطبای

 های مناسبی ارائه شود:های ذیل پاسخدر جستار حاوف، سری بف آن است تا به پفسش
 ست؟اهالبلاغه ایفای نقش کفدساختار صفیی به چه شکلی در بلاغت نهج  -
رد زبانی  - البلاغه در مقایسااه با صاافیی خطبه نیساات نهج  -از منظف نظفیه ساااختارگفایی، ب 

 شود؟های خطیبان صدر اسلام در استفاده از ساختار صفیی چگونه ارزیابی میخطبه
هاا باه چاه دلایلی ممکن  یاک سااااختاار صااافیی خاات ماانناد تکفار اوزان ثلاثی مزیاد در خطباه  -

 است کارکفد داشته باشد؟
شاناسای سااختارهای ذیل پفداخته  لیل سابکها، به تحدر جهت رسایدن به پاساخ این پفساش

ساات: الف( کارکفد اوزان جمع عفبی )جمع مکسااف، جمع مذکف سااالم و جمع مؤنث سااالم( به اهشااد
های مورد بفرسای دارای تفین سااختارهای صافیی در خطبهصاور  مرفیه و نکفه که به عنوان کاربفدی

بیشااتفی داشااته که دلالت بلاغی آن ممکن   البلاغه، بسااامدتردد تکفار نیز بوده و در خطبه اول نهج
ها. ج( بساامد اسام اسات در هف یک از کاربفدها، مرنی مبالغه داشاته باشاد. ب( اساترمال مصاادر باب

 یاعل و مفرول در قالب جناس.
تطبیقی درصدد است ساختارهای صفیی    -بف این اساس، مقاله حاوف  با تکیه بف روا تحلیلی

های خطبیان صاادر  و نحوه نمودهای اینگونه ساااختارهای مشااابه در خطبهالبلاغه  در خطبه اول نهج
بیشای به مضاامین و مرانی  اسالام را با یکدیگف مقایساه کفده و چگونگی بازتاب صافیی آنها را در عمق

البلاغه به مثابه یک متن دینی، وامن داشاتن ادبیا  منحصاف به یفد  مورد بفرسای قفار دهد  زیفا نهج
هاای  لفظی بوده کاه در سااااختاارهاای آن از جملاه در لایاه  -اد و اعمااق میتلف مرنااییخود، دارای ابرا 
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ای با مطالره آن، به اندازه یهم خود از سااطوح میتلف  ساات و از آنجا که هف خوانندهاهصاافیی آن نهفت
متناسااب با  ساات  بنابفاین  اهبفد، همواره مورد توجه پژوهشااگفان قفار گفیتاین کتاب ارزشاامند بهفه می

حجم مقاله، چند مورد از سااختارهای صافیی که تأثیف مرنوی در مرنی جملا  و تأثیف لفظی در صاور   
سات، به صاور   اهآنها گذاشاته و نیز تفتیب عناصاف و اجزای جمله را دساتیوا تغییف و تحول قفار داد

ماری پژوهش حاواف شاامل  گیفد  به بیانی دیگف، جامره آمطالره موردی در ادامه مورد بفرسای قفار می
هایی از قبیل کارکفد اوزان جمع عفبی )جمع مکسااف، جمع مذکف  انتیاب ساااختارهای صاافیی و مؤلفه

ها، و بسااامد اساام یاعل و سااالم و جمع مؤنث سااالم( به صااور  مرفیه و نکفه، اسااترمال مصااادر باب
 شود.مفرول در قالب جناس می

 . پیشینه پژوهش 2
ست که به اههای ارزشمندی صور  گفیتالبلاغه، پژوهشگفایی در نهجدرباره ساختار و ساختار 

 :شودچند مورد از آن اشاره می
تطبیقی خطباه 1 و نااماه . رسااااالاه دکتفی تحات عنوان »بفرسااای  از منظف    البلاغاه نهج هاای  هاا 

قائل اسات که    البلاغه نهج شاناسای  ( با محوریت سابک 1395ای« اثف نور الدین پفوین ) شاناسای لایه سابک 
اناد و  هاای میتلف باه جاامراه اسااالامی داده رهنمودهاای بنیاادی در زمیناه   البلاغاه نهج هاای  هاا و نااماه خطباه 

های موجود در جامره  به چالش ها را در شاافایط زمانی متفاو  و با توجه ها و نامه خطبه  حضااف  علی 
های ساابکی که در ساابک  ها و شااباهت تفین نتایج این پژوهش آنساات که تفاو  بیان یفمودند  لذا از مهم 

شاود شاکل هندسای منظم و ایدئولوژی مرناداری به سابک ایشاان دیده می   البلاغه نهج گفتاری و نوشاتاری  
گاهانه و    البلاغه نهج های سابکی  گی کاملا مشاهود اسات. بفجسات   البلاغه نهج داده که در همه  به صاور  آ

 ست. ا ه شد   بدور از تصنع بوده، که موجب استحکام پیوستار متنی و سبک خات امام 
(.  1398البلاغه« اثف صادقی و پفنوا )نهج  78شاناسای سااختارگفایانه خطبه  . مقاله »سابک2

ها، ساااختارها و سااطوح زبانی از  هنویسااندگان در این مقاله با رویکفدی ساااختارگفایانه به تحلیل مؤلف
اند و به این  البلاغه اهتمام ورزیدهنهج  78جمله سااط  یکفی، آوایی، نحوی و بلاغی موجود در خطبه  

ای که به واساطه تکفار حفوف، ساجع، جناس و تضااد ایجاد  اند که ساط  آوایی با موسایقینتیجه رسایده
ا  وساط  بلاغی نیز با صانایع لفظی و بدیری به های خبفی و تتابع اواایکفده و ساط  نحوی با جمله

 ست.اهانگیز شدن کلام و انسجام درونی متن منجف شددل
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به مراویه با تکیه بف نظفیه سااااختارگفایی«   های امام علی. مقاله »بفرسااای و تحلیل نامه3
(. نویسااندگان در این مقاله به بفرساای سااطوح آوایی، تفکیبی و 1398نیت )نوشااته سااجادی و کوچکی

اند  اما به مصاادیق سااختار بلاغی به صاور  خیلی میتصاف اشااره واژگانی به صاور  مفصال پفداخته
تنیدگی این دو ساااختار و با ساااختار بلاغی، درهم  اند. همهنین به مووااو  ارتباط ساااختار نحویکفده

تفین نتایج بحث در ساط  آوایی نیز چنین آمده  از مهم .ساتاهای نشادمصاادیق این دو مورد نیز اشااره
ها  کارگیفی اصاااوا  مد »آ، ای، او«، تکفار، جناس و ساااجع به ایزایش تأکید در مضاااامین نامهکه به
 ست.اهایزود

شااانااسااای  از منظف ساااباک  البلاغاهنهج  223» تحلیال و بفرسااای خطباه  همهنین آثااری ماانناد  
«  البلاغه نهج«  27ای در »خطبه  شاناسای لایه(، »سابک1397ای« اثف یوسافی آملی و همکاران )لایه

  البلاغه نهج  28و نامه    27شااناساای تطبیقی خطبه  (، »بفرساای ساابک1393اثف مقیاساای و یفاهانی )
ها  (، »نقد و تحلیل لایه واژگانی خطبه1397اثف بشارتی و همکاران ))مطالره ی موردی لایه واژگانی(«  

نامه ساایاساای،   15خطبه و  15ای مطالره موردی  شااناساای لایهبف پایه ساابک  البلاغهنهجهای  و نامه
های  شااناساای آوایی خطبه(، »بفرساای و تحلیل ساابک1398اجتماعی، اخلاقی« اثف پفوین و امیفی )

های  شاناسای نحوی تشابیها  بلیغ در خطبه(، »سابک1395یف و همکاران )« اثف غفوریالبلاغهنهج
بف اسااااس    البلاغهنهج  87شاااناسااای خطبه  (، »سااابک1398چمنی و همکاران )« اثف راهالبلاغهنهج

ام(  (، »سابک1398رویکفد سااختارگفایی« اثف صادقی و پفنوا )   البلاغه نهجشاناسای خطبه متقین )هم 
بلاغی    -شااناساای لایه نحوی(، »ساابک1396یی« اثف مظففی و پفنوا )بف اساااس رویکفد ساااختارگفا

)بفرساای موردی انوا  همپایگی و روابط مرنایی(« نوشااته عبدی و کیانی    البلاغهنهجنامه ساای و یک  
 ( و غیفه نیز در این راستا تدورین شده است.1396)

هایی از مصااادیق  وجه تمایز جسااتار حاوااف با موارد مذکور در این اساات که در آثار یوق، نمونه
که ممکن اساات این پدیده در  نظفی ساااختارگفایی و کارکفد مبحث ساااختارگفایی در متن و نوساااناتی  

های لفظی و مرنوی آن به وجود آورد، مورد بحث و بفرساای قفار گفیته، اما به بحث  تولید متن و ویژگی
ای نشااده و لذا جسااتار حاوااف نیز در  ها اشااارههای خطبهساااختارهای صاافیی و بلاغت آنها در دلالت

ها  تحلیل سااختارهای صافیی حاکم بف خطبه سات و با اساتفاده ازاهصادد بفرسای و تحلیل این مهم بفآمد
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البلاغه را تبیین و میزان کارکفد و نحوه کاربفد آن را کوشااد تا ساااختارهای کاربفدی خطبه اول نهجمی
 های مشهور صدر اسلام که در کتاب »جمهفب خطب الرفب« آمده، مورد مقایسه قفار دهد.در خطبه

البلاغه در رأس آنها قفار ای صاادر اساالام که نهجهزبان یاخف و ساااختار زبانی حاکم بف خطبه
هاای زباانی این آثاار یااخف نیااز  دارد، مورد تاأییاد و اذعاان محاایال علمی اسااات. بفای تبیین بیشاااتف جنباه

رسااد که تف موشااکایی گفدد. در نگاه اول به نظف میاساات تا ساااختارهای زبانی آنها به صااور  جزئی
هاای ماذکور در بفخی از سااااختاارهاای صااافیی آنهاا انی خطباهبیش زیاادی از اثف گاذاری و ارزا زبا 

شااود. لذا واافور  تبیین بیشااتف  های مرنایی آنها میساات که همین امف نیز باعث ایزایش لایهاهنهفت
تاا بفخی از سااااازی عمق مرناایی آنهاا ایجااب میهاا و بفجساااتاهساااااختاارهاای موجود در خطباه کناد 

هت ارزیابی انتیاب و مورد بفرسی قفار گیفد که این امف وجه هایی جساختارهای صفیی به عنوان نمونه
 دومی از تمایز اثف حاوف با سابقه بحث است.

 . مفاهیم نظری پژوهش   3

 . ساختارگرایی1.3

های ادبی و غیف ادبی بوده و  ای بفای تولید آثار میتلف در زمینه آشانایی با سااختار هف زبانی، مقدمه 
تولید و بیان محتوا به ساااختارهای بیانی خات هف حوزه بسااتگی دارد. »با وجود تفاو  اصاالی میان آنها در 

ها متشاکل از اسام، یرل، صافت و  ها مانند هم هساتند، یرنی زبان اینکه سااختار و موجودا  زبانی در زبان 
قیادناد، ولی همساااان نیساااتناد و اولین اختلایشاااان این اسااات کاه در جاای کااربفد یرال، یااعال و مفرول 

مشااهی،  تفاو   ویژه صافیی ( و این سااختارهای متفاو  زبانی به 141ا، ت 1390هایی وجود دارد« )خف 
اساات که با مرنی و محتوای احساااساای یا منطقی متن ارتباط منسااجمی دارد  زیفا »ساااختارهای صاافیی،  

ی بلاغی  سااز متن ادبی یا همان مجازها اند و عناصاف بفجساته وار به یکدیگف پیوساته نحوی و بلاغی، زنجیفه 
نیز از ساویی موجب ناآشانایی و غیف عادی نشاان دادن متن ادبی شاده و از ساویی موجب تولید مرانی چند  

توان هف یک را با  (. علی رغم وجود این پیوسااتگی ساااختاری، می 66ا، ت 1396شااوند« )تقیه،  لایه می 
هاایی کاه پیاام و  یکی از مؤلفاه   تریین حادود و ثغوری کاه دارد، باه طور جاداگاانی نیز مورد بحاث قفار داد  لاذا 

طوری که »ساااختارهای  شااود، انوا  ساااختارهای صاافیی )دسااتوری( اساات  به ریزی می مرنی در آن قالب 
دهنده روابط عبارتی، این ساااختارها نشااان دسااتوری یکسااان ممکن اساات مرانی میتلفی داشااته باشااد  به 

 (. 46ا، ت 1393دیگفان، گفدد« )نایدا و  میتلفی است که منجف به مرانی متفاو  می 
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های ساابکی بفجسااته آن شااناختی به متن جهت تریین ویژگیدر رویکفد ساااختارگفایی و زبان
ها و خصوصیا  صوری و هاهفی متن و متنی یرنی نشانهساخت و نکا  درونمرمولا  هم به لایه ژرف

های  ود. از این ویژگیشهای حاکم بف زبان توجه میمتنی اعم از یفهنگهم به روساخت و نکا  بفون
توان باا عنوان رویکفد سااااختاارگفایی یااد کفد کاه در بلاغات و صااافف باا عنااوین متفااوتی  متنی میدرون

 ست.اهمطفح شد
 ساخت. ژرف 1.1.3

ساااخت،  ژرفیفد. »گ میهای یکفی که متن بف اساااس آن شااکل  مایهساااخت، همان بنژرف
شاود کاااااه باااااف پایه آن، مرنی جمله و روابط آن با شاامل میی را یفبنایز روابط دساتوری ز یواحدها و ن

تی انتزاعی اسات یسااخت، واقرکه ژرف  ن رو، روشان اساتیگفدد. از اگف زبان مشایص مییهای دجمله
ا روسااخت جمله  یی یایتن مرنی در صاور  آوایان جای دارد و نقش اصاااااالی آن،  یو در ذهن ساینگو

دهد که بف پایه ای را ارائه میژهیی ویفبنایه ساااخت نحوی ز ساااخت هف جملگف، ژرفیان دیاساات  به ب
ساخت  فژر (. »28ا، ت1397« )یفامفزی،  دیآحی از مرناااای جمله به دست میی  صااااف یآن، توو

ی  ی اافی و مرنااا یکنندۀ تربمشیص ک نظام ساختاری است کااه تمام عناصفیای از شدهسط  خلاصه
بی انتزاعی و یفوی است که یگف، »تفکیبه عبارتی د .(Yule, 1996: 102شااود« )ااان مییدر آن نما

م،  1191ش از آنکه به روساخت بدل شوند، بف آن مبتنی هستند« )الیولی،  یها پاا ب جملهیمرنی و تفک
ان جای دارد و نقش اصاااااالی آن، ی(  این انتزاعی بودن بدان جهت اسات که در ذهن ساینگو24ت

ساااخت سااطحی از دگاه چامسااکی، »ژرفیجمله اساات. از دا روساااخت  یی یایتن مرنی در صااور  آوای
اای عااادی آن تفاااو   یشااود و نظاام آواده مییدهناادۀ آن از سطحی که دلیجمله است که عناصف تشک

 (.Chomsky, 2007: 61تف نظام جمله اسات« )قیلی از سط  عمیاانگف تحلیسااخت بدارد. ژرف
 . روساخت2.1.3

شاود که عبارتند از: ساط  صافیی، ساط  واژگانی، ساط  زبانی میروسااخت شاامل پنج ساط   
شاااناسااای از متن اسااات. دساااتوری، ساااط  آوایی و ساااط  ادبی که هفکدام در بفدارنده نکا  زیبایی

(. در واقع، »روساخت از راه 143همان، تااای جملاااه اسااات« )یکننده شکل آواوساخت مشیص»ر 
ه، بیش ین پاید. بف ایآد میین پدیف یهای ز فهیف زنجق و خات گشاتارهای دساتوری بیعملکفدهای دق

کناااااد.  د مییسااخت و آنگاه از راه گشاتارهای دساتوری، روسااخت تولنحوی را بفای هف جملاااااه، ژرف
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دهااااد و آنها را به هم روشاااان است که گشتارها چگونگی ارتباط ژریساخت و روساخت را نشااااان می
شاود که روسااخت، کالبد شاکلی بنابفاین مشایص می  ( Chomsky, 1965: 135ساازد« )مفبوط می

یک متن اسات که در قالب جملا  و عبارا  و نیز با داشاتن روابط صافیی، نحوی، آوایی و غیفه نمود  
 کند.پیدا می

 . ساختار صرفی3.1.3

و  فییاحوال واژه، سااختمان آن، اشاتقاق و هف آنهه از تغ  ین ساط  »به بفرسا یشاناسای در اسابک
  باه نقال از بشاااارتی و همکااران،  16م، ت1999،  یپفدازد« )اعلاو ید کاه در آن حاادت شاااود، میا تول

سااختارهای خات صافیی که تردد تکفار نیز دارند، در متون بف شاد   تأثیف  (  چفاکه 58ا، ت1397
دیگف، ساااختارهای میتلف صاافیی به کار بفده شااده در متون به ایزاید  به عبارتی  آن در میاطب می

باشاد. این موارد که های دقیقی از متن میهایی اسات که گویای بفخی مفاهیم و حامل پیاممثابه نشاانه
های سااختارگفایی  آید، در حوزه نظفیههای ادبیا  هف متنی به شامار میدر واقع بیشای از زیفمجموعه

شااناساای به مرنی و گیفد و خواننده با یفاگیفی این ساااختارها و با رویکفدی مرنیمورد بفرساای قفار می
البلاغه نیز  بفد.سااختارهای صافیی در ارتباط با نهجها متضامن آن اسات، پی میپیامی که متن و جمله

البلاغه به مثابه یک متن  ایزاید  زیفا نهجمرانی واامنی دیگفی را بف مرانی سااطحی و هاهفی آن می
ادبی، ساافشااار از ساااختارهای صاافیی اساات که این شاااخصااه به ایزایش عمق مرنایی آن   -نیدی

ای اسات که گاهی سااختمان جمله را انجامد. لذا میزان تأثیفگذاری این سااختارها در مرنی به اندازهمی
ا مرنی  کناد. این سااااختاارها ارتبااط تنگااتنگی با اعم از مبتادا، خبف، یرال، یاعل، مفرول و ... دگفگون می

عی انرکااس میدارد کاه آن را در قاالاب دهاد و کااربسااات آنهاا نیز جز باه جهات تزیین الفااظ،  هاای متنو 
بیشاای به آن و ایزایش تأثیفگذاری مرنی در میاطبان نیساات  لذا در زمینه اصااول مفتبط با  انسااجام

 .ساختار و قالب زبانی باید به نکا  مورد تأکید در نظفیه ساختارگفایی توجه شود

 ی صدر اسلام هاه. سبک شناسی تطبیقی ساختارهای صرفی خطبه اول و خطب4
های صادر اسالام از ساه البلاغه و خطبهدر یفآیند بفرسای سااختارهای صافیی خطبه اول نهج

شاناسای تطبیقی اساترمال  شاناسای تطبیقی اوزان جمع به صاور  مرفیه و نکفه، سابکمنظف سابک
هایی  ی بساامد اسام یاعل و مفرول در قالب جناس با زیفمجموعهشاناسای تطبیقها و سابکمصاادر باب

 توان به بحث ورود پیدا کفد:که دارند، می



 

141 

ك
سب

س
شنا

 ی
طب

ت
قی

 ی
رف

ص
ر 

ختا
سا

 ی
ج

نه
ل 

او
ه 

طب
خ

غه
بلا

ال
 

 و
به

خط
ها

 ی
أک

ا ت
م ب

سلا
ر ا

صد
 دی

مد
سا

و ب
رد 

رک
کا

ر 
ب

 

141 

 . سبک شناسی تطبیقی اوزان جمع به صورت معرفه و نکره  1.4

 کارکرد اوزان جمع به صورت معرفه و نکرهالف: 

رساااد کارکفد آن در ساااایف میالبلاغه که به نظف یکی از سااااختارهای صااافیی کاربفدی در نهج
سات، سااختار اوزان جمع به صاور  مرفیه و نکفه  اهالبلاغه نبودهای صادر اسالام به اندازه نهجخطابه

های مرنوی نیز داشااته باشااد. آن طور که در زبانی  تواند به نوبه خود دلالتساات که هف کدام میاهبود
غالبا به صاور  نکفه مورد اساتفاده قفار  های مففدهای جمع بف خلاف اسامعفبی مرمول اسات، اسام

بیشای به مرنی را نیز  گیفند و چنانهه خطیب قصاد ترفیف آنها را داشاته باشاد، در واقع قصاد عمقمی
البلاغه به شاامار آورد که در های اصاالی زبان نهجتوان یکی از شاااخصااهساات. این ویژگی را میاهکفد

ای کاه از شاااود  بفای مثاال در اولین خطباهیاده میتف درناگهاای دیگف خطیباان باه صاااور  کمخطباه
های آغازین این خطبه را که در مورد ساتایش  البلاغه ذکف شاده، ایشاان جملهدر نهج حضاف  علی

ة یا کثفب به صور  مرفیه   مذکف سالم، جمع مؤنث سالم و جمع مکسف  حق ترالی است، از اوزان جمع قل 
 ست  از جمله:اهبه ترداد زیادی استفاده کفد

ذِ » هِ الََّ دُ لِلََّ هُ    یالْقَمَْ َ َ َِ دْ ََِ بْلُمُ  َُ اةِلُح َ َِ  َُ    الْقََ ََ ا ي نَعْمََ قْصََََِ ُُ  َِ اَ و َ وَ  هُ    الْعََ قََّ َِ ي  ؤَ ِّ ُُ  َِ وَ 
دُو َ  َ مَِ

ِْ دُ  الْمُ عَْ َُ هُ  دْركَُِ َُُ  َِ ذِي  هُ غَحُْ     الْمِمَِ   الََّ الَُ نََ َُ  َِ َِ وَ  رَ   الْخَلَاةَِ  ... وَطَرَ    الِْ طَ هِ وَ نَقَََََ دْرَتَِ قَُ َِ
احَ  َُ دَ   الرِّ مَِ هِ وَ وَتَّ ِْ رَ خُحرِ َِ الصَََ خْلَاِ  لَهُ نَْ يُ   َِ هِ وَ كَمَالُ اإِْ رْضََِ

َ
دَاَ  أ ََ َ اتِ ََ عَنْهُ ... وَاعِلا  الصََِّ

مَعْنَى   َِ  
اتِ َِ الَ    الْقَرَكََ ََِ

َ
 ... أ

َ
ََ انْ ا َََ    شََََْ

َ
اتِمََ نِ ََ  وْقََ َْ ََ   َ

َ
اتِمََ ا وَ نَ خَْ لِ ََ زَ  َُ ا  غَرَاةِزَ ا وَ غَرَّ مََ ََ لْزَ

َ
ا وَ أ مََ

مَ  َِ بَا شَْ
َ
قَِطاً َِ أ َُ قَرَاةِنِمَاوَ انِْ مَاةِمَا عَارِواً   قُدُوِ مَاا ...  نَاةِمَاوَ    َِ ِْ بْقَانَهُ وَْ َ  أَ َُ  

َ
نْقَأ

َ
َِ : ثُ َّ أ جْحَا

َ
وَ    انْ

 شَ َّ 
َ
َِ  انْ كَاةِكَ وَ  رْجَا حْجِ   ََ ََ َِ ... وَ إِثَارَلَِ   (.1...« )خطبه   الْبِقَارِ الْمَحَا

اند، تنها مفبوط به بیش  تمامی این اوزان جمع که به صاااور  مرفیه مورد اساااتفاده قفار گفیته
 البلاغه است و این روند تا پایان همان خطبه ادامه داشته است.آغازین خطبه اول نهج

ها ممکن اساات جلب توجه نماید، عامل تکفار اوزان جمع به صااور  مرفیه  آنهه در این خطبه
وناد میاان لفظ و مرنی یااد یدی در پیا هاای تاأکگف از جلوهیکی دیتوان باه عنوان اسااات کاه از این امف می

ه در مفتبه  ساازد کای را متجلی میکننده نوعی علت اسات و مرنی تازهکفد  زیفا در واقع »تکفار، تداعی
شاود که اگف تکفار نبود، کاملا  روشان می القا مییرنی در پرز هف تکفار، مفاهیسات،  اهاول آشاکار نشاد

(. هفچناد کاه تکفار 112ا، ت1393ی،  یایات« )رواااایا ز انتقاال نمییشاااد و باه ذهن میااطاب ننمی
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ن نو  از تکفار باعث  یا  د سااختاری در نحو عفبی قفار نگفیته، امایاوزان جمع در این خطبه در قالب تأک
ساات  چفاکه اصاال ترفیف اوزان نیز دال بف شااناخت و آشاانایی گوینده با  اهی نیز شاادیوند مرنایجاد پیا

 بیشی از این مفاهیم نیز طبیرتا تحت این تأثیف قفار خواهد گفیت.محتواست که میاطب با الهام
شااود که در  مطالرا  آن حوزه مرفیی می ساااختارگفایی نیز محور اصاالی همین عامل تکفار در نظفیه 

کند  زیفا این عامل، نشاانه تأکید بف مساأله اصالی متن تریین سااختار اصالی متن، نقش اسااسای را ایفا می 
د  ی تواند ساابب تأک ز می ی شااود، در یارساای ن د می ی طور که تکفار در زبان عفبی ساابب تأک اساات  یرنی »همان 

کناد یاک متن، حول محور چاه  . این مؤلفاه مشااایص می ( 73ا، ت 1396گی،  ی گااره و نظفب ی شاااود« )ج 
چفخد  به این صااور  که مووااو  اصاالی و حاکم بف کل یک متن، در ساااختارهای میتلف  مووااوعی می 

 .کند که از طفیق عامل تکفار نیز قابل دستفسی است جای آن تجلی و ههور می همان متن و در جای 
البلاغه در جملا  ذیل نیز به وساایله تکفار نهجاین مؤلفه از نظفیه ساااختارگفایی در خطبه اول 

 شود:  کلما  جمع )مذکف، مؤنث و مکسف( با ترفیف و تنکیف آنها مشاهده می
بْعَ  » َََ نْهُ  َِ ی  حَّ مَحَاتٍ وَسََ اَ  الْكَحَاكِبِ نَمَا َزُنأ  ُ ... ثُ َّ زَ   َََ ََ حَاقِبِ وَ ضَِ ََ  الثَّ َْ ََ ا  ََ ... ثُ َّ وََ َ  

مَحَاتِ  َََّ ََّ    السَ مُ
َ
حَاراً الْعُلَا وَمَلََ ِْ َْ أَ َِ لَاةِكَِ هِ   نْمُْ   ََ َِ ح ا   ُِ ََُ رْكَعُحَ  وَ   ََ َُ بُحَ  وَ  رُكُحعا َِ  ََِ نَْ صَ َُ  َِ

اوَح َ  لُحَ  وَ    َََ َُ َ زَا َُ قُح َ َِ  بِّ سَََ امُْ  نَحْ ُ   َُ غْقَََ َُ  َِ حَ   َُ أَ سََْ َُ ح ِ   َِ  َُ مْحُ  وَ الْعُ ََََ َِ َِ وَْ رَلَُ   الْعُقُحلِ   وَ 
دَا ِ  َْ نْمُْ     انَْ َِ َُ ... وَ  نَا ََ

ُ
هِ وَ   أ َِ

ِْ نَأا عَلَى وَ لْسَِ
َ
لِهِ إِلَى  أ ََُ خَْ لُِ ح َ  وَ  رُ نْمُُ     َُ َِ َِ وَ  رِ َْ اةِهِ وَ أَ ََُ قَ   الْقََ ظَأُ َِ

دَنَأُ َِ وَ  عِبَا ِ لِ    السََّ
َ
حَابِ نِ َِ جِنَانِ   َْ ا نْمُُ  الثَّ َِ ْ لَى  هِ وَ  ََ السََ َ رَضَِ

َ
َُ َ أُ وِي انْ قْدَا

َ
َِ  أ مَا ََ السََّ َِ مُْ  وَ الْمَارِقَأُ 

ا  ََ عْنَاقُمُ الْعُلْ
َ
ََ أ َِ قْطَارِ ْ  وَ الْخَارِجَأُ 

َ
رْكَانُمُ   انْ

َ
بَأُ لِ أ ََِ كَْ اوُمُ الْعَرْدِ  قَحَاةِِ  ْ  وَ الْمُنَاَ

َ
أا ُ ونَهُ  أ َََ ْ  نَاكِس

ارُ  صََ َْ عُح َ مُْ   أَ َ لَ ِّ جْنِقَِ مِ قَْ هُ تَ   َُ
َ
أ َْ ُ ونَمُْ   َِ ََ  ََ َْ ََ نَمُْ  وَ  َْ ََ أا  ََ رُو َُْ ََ بُ ْ   ُِ لَِ وَ  ُِ َ ارُ الْعِزَّ ََْ

َ
الْقُدْرَلَِ   أ

هِ   َْ رُوَ  عَلَ ِْ ُُ  َِ ُرِ وَ  حِ صَْ ال َّ َِ مُْ  
ََّ مُحَ  رَ َ حَمَّ َُ َ اتِ َِ  َِ    ََ نُحعَِ قُدَونَهُ    الْمَصَْ َُ  َِ َِ وَ  اكِ ََ

َ
انْ َِ   َِ وَ 

قَِ هِ ُُ َْ ظَاةِرِ رُوَ  إِلَ النَّ  (.1...« )خطبه   َِ
 

 البلاغه ول نهجا ههای خطببسامد اوزان جمله در نمونه 

 50 به صور  مرفیه
 9 به صور  نکفه
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 بسامد اوزان جمع در خطبه مشهور سعد بن عبادة  

 6 به صور  مرفیه
 1 به صور  نکفه

 
 الحباب بن المنذر ای از خطبه  بسامد اوزان جمع در نمونه 

 6 به صور  مرفیه
 0 به صور  نکفه

 
 ای از خطبه بشیر بن سعد بسامد اوزان جمع در نمونه 

 1 به صور  مرفیه
 0 به صور  نکفه

 کارکرد اوزان جمع به صورت معرفه و نکره ب:  دلالت 

تواند گویای  البلاغه مینهجتردد بساااامد اوزان جمع آن هم به صاااور  مرفیه و نکفه در خطبه  
 نکا  ذیل باشد:

البلاغاه، ایشاااان باه دلیال داشاااتن شااانااخات عمیق و الف( نظف باه علم خادادادی خطیاب نهج
ای  صاااحی  از همه کائنا ، اغلب اوزان مذکور را به صاااور  مرفیه اساااتفاده کفده که تأکید و نشاااانه

َلحنى قبل أ  ت قدونى وإن ى َطرق  »هاهفی یا ساختاری است بف صحت این سین ایشان که یفمود: 
ى َطرق انرض مَاَ أعل  َن    زیفا »تکفار یا به گذارد(  چفاکه تکفار در مرنی اثف می189« )خطباه  السََََ 

دلیال ایجااد تنو  آوایی یاا باه دلیال جلاب توجاه باه یاک کلماه یاا جهات تاأکیاد بف مرنی مورد اساااتفااده قفار  
م را به صااور  خطابه ایفاد ین مفاهین حضااف ، القای ای(. بنابفا72م، ت2015گیفد« )عیاشاای،  می

د و تکفار همفاه  یهای منطقی اساتوار گشاته و با تأکنموده که با کلام عادی تفاو  داشاته، بف اساتدلال
ای در دیگف م اعتقادی وی صاحه بگذارد. این در حالی اسات که چنین روشای خطابهیباشاد تا به مفاه

شاود  بفای مثال خطبه مشهور سرد بن عبادب که تف دیده میرنگمهای صادر اسالام به صاور  کخطبه
البلاغه کمتف  بیشاتفین اوزان جمع را دارد، به شافح ذیل اسات که کارکفد این اوزان در آن نسابت به نهج

 ست:اهبود
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لأ ََ العرب; إ  َسََت لقبَلأ وى اإَََلا  لََ ووََُُ! لك  َََاَقأ وى الدِّ اننصََارا َعقََر ُ»
داً  ََنأ وى قحَه ُدعحم  إلى عبا لَ الرِما  وخلع    َقم  َُع عقَرلَ  , وما انندا  و انوثا لبث َ

  ِ وا  ُنه,    رجالنََ َه ََ قحَه إ عِز  ُُ ه وِ أ   قلَل, وكا  َا كانحا ُقدرو  على أ  ُمنعحا رََََحل الل 
ى إذا أرا  َك  ال َََُلأ َََا ك   وِ أ  ُدوعحا عَ أن سََم  ضَََماً عُمَحا َه, ِ   ق إلَك  الكراَأ وخصََ 

ََحله, والمنع له ون َرََ ه اإُما  َه و ََقاَهَالنعمأ, ورزقك  الل  , واإعزاز له ولدُنه, والِما    َ
ََت العرب عَداةَن ى اَََََ قَا َ ََ غَرك , ِ   َ َنك , وأثقلَه على عَدو  ه, وكن   أشََََد  النَاس على عَدو 

ه ِحعاً وكرماً, وأعطى البعَدُ المقا لََ  َاغراً   ََحله َك   نَر الل  ه عز  وجل  لر ى أثخَ الل   اخراً ِ  
ََاوانرض و انت ََ وا َمذا أَََََ َك  قرُر عََ. اَََََ بِد  ه ومح عنك  راضٍ و اَ الل  ك  له العرب وتحو 

ه لك   و  الناس  (.61ق، ت1352« )صفو ،  انَر وإن 

ه که  با وجود این که در این خطبه از اوزان جمع اساتفاده شاده، اما منحصاف به جمع مکساف بود
تواناد تاأثیفگاذاری لازم در  البلاغاه کمتف اسااات و نمیدر مقاایساااه باا اوزان جمع موجود در خطباه نهج
 میاطب و جلب توجه او را به دنبال داشته باشد.

کند، اشااره به مفاهیم و مضاامین  ب( یکی از کارکفدهای اوزان جمع که در بساامد آن جلب توجه می 
ای که آن را به وصاف  در خطبه  و حقایق خلقت اسات. حضاف  علی نامتناهی مترلق به خداوند مترال  

خداوند اختصاات داده، از اوزان جمع اساتفاده کفده که این امف نیز گویای ارتباط سااختار با مرنی اسات  به  
هایی اساات که به  کند که این شاااخصااه مناسااب خطبه این تفتیب که اوزان جمع به کثف  و تردد دلالت می 

گاهانه  اند. تکفار این اوزان نیز گویای این مطلب اسااات که اختصاااات یایته   توصااایف حق ترالی  »انتیاب آ
( و  109ا، ت 1393ی،  ی دهد« )روااا ش می ی قی کلام، القای مرانی، نوآوری و ابتکار را ایزا ی تکفار، موساا 

مهم کنند  در حالی که این البلاغه لمز می مرنوی را در خطبه اول نهج   - میاطبان، این خصاایصااه زبانی 
ای  های صدر اسلام قابل لمز نبوده یا به شکل یکنواختی بیان شده است. در ادامه به نمونه در دیگف خطبه 

 شود که در آن یقط از تردادی اوزان جمع مکسف بهفه بفده است: از خطبه الحباب بن المنذر اشاره می 
لَ ُِ رئ  اَلكحا علَك  أَرك  وَإ  النَاس وى وَئك  ووى ظلك  و  اننصََََارَُا َعقََََر »

العَد    العز والثرولَ وأولح  أن   أمَل  النَاس إِ عَ رأُك   َِ رئ على خلاوك  ولَ ُصَََََدر 
إنما ُنظر الناس إلى َا تصََنعح  وِ تخ ل حا وَ سََد  والمنعأ وال ِرَأ وذوو البأس والنِدلَ و
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ُن قض علَك  أَرك  وَإن ََا َََََمع   ومنَا أََر وَنم  أََر ...  ىعلَك  رأُك  و َ إِ  َُا   أَى مؤِ
ه وَذمبحا َنصَََبك  ََ مذا أ ََقاَك  وِ تسََمعحا َقالأ مذا وأُدُاَلكحا على    اننصََارَعقََر  

ََا َََََأل محَ وَأجلحم  عَ مَذَ   وَأن      انَحروتحلحا علَم  عَ مَذَ    البلا انَر وَإ  أَحا علَك  
لما المقكک  ك   ا  لمذا الدَُ  ا  َمَ ل  ُكَ ُدَُ أنا جذُأََاووالله أِ  َمذا انَر َنم  وإنه َ

 (.65  -64ق، ت1352)صفو ،  « وعذُقما المرجب أَا والله لئَ شئ   لنعَدنما جذعأ
 خطبه بشیف بن سرد نیز چنین است:

إنا والله لئَ كنا أولى وَََُلأ وى جما  المقََركََ وَََاَقذ وى مذا    اننصََارُا َعقََر  »
بغى لنا أ  نسَ طَل على الناس الدَُ َا أر نا َه إِ رضَا رَنا وِاعأ نبَنا والكدح نن سَنا وما ُن

ََ قرُش  َذلک وِ نب غى َه ََ الدنَا عرضََا وإ  الله ولى المنأ علَنا َذلک أِ إ  َقمدا  
ََدا وَاتقحا اللَه وِ تخَال حم   ََه وأولى وأُ  اللَه ِ ُرانى اللَه أنَازعم  مَذا انَر أ ََه أِ   وقح

 (.65)همان، ت«  وِ تنازعحم 
بساا کارکفد و بساامد سااختار و اوزان هنگام ایفاد یک خطابه که میاطبان آن عموم مفدم هساتند، چه 

سااز متن عوامل سابک شاود  زیفا تکفار اوزان جمع به طفق میتلف، یکی از  جمع از نکا  مثبت آن تلقی می 
ای  این نکتاه در خطباه   خطااباه بوده، ایااده تاأکیاد کفده و جلاب توجاه عموم را باه دنباال خواهاد داشااات کاه اگف 

البلاغه  و این خصایصاه در خطبه اول نهج  متضامن اغفاض بلاغی و مرنایی نیز اسات ملاحظه شاود، در واقع 
دهد که »که زبانشاناساان از  تفی مشاهود اسات و وجود تکفار سابکی را در خطبه نشاان می به شاکل بفجساته 

(  بادین تفتیاب کاه انوا   289م، ت 1994  بفناد« )عبادالمطلاب، هاا بادان پی می هاای کلماا  و جملاه دلالات 
بودنشاان دارای گساتفه مرنایی وسایری از مفاهیم هساتند، بساامد و تکفار ها که خود به اقتضاای جمع جمع 

ای مففد ایزاید و نکته مورد تأکید خطیب که ممکن اساات جنبه آنها نیز بف شااد  این توسااره مضاامونی می 
یابد. شاایان ذکف اسات که  مرنایی آنها، به صاور  بارزتفی تجلی می   ها و ساره داشاته باشاد، از میان انبو  جمع 

 ست. ا ه بیشتفین کارکفد را داشت   البلاغه نهج بسامد جمع مکسف از این میان در خطبه اول 

 هااستعمال مصادر بابشناسی تطبیقی  . سبک2.4

توان به قاعده  از دیگف کارکفدهای زبانی نظفیه سااااختارگفایی که دلالت بف عمق مرنایی نیز دارد، می 
یابد(  ای ایزوده شاود، مرانی آن نیز توساره می »زیادب المبانی تدل علی زیادب المرانی« )هفچه بف حفوف کلمه 
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های میتلف زبان رمال مصاادر باب های کاربفدی آن در زبان عفبی، بساامد اسات اشااره کفد که یکی از زمینه 
عفبی بوده که خود گویای نوعی تأکید و انساجام درونی اسات. این نو  از انتظام و انساجام متنی در حقیقت  

آیاد  باه بیاانی دیگف، »مجموعاه عواملی کاه انساااجاام و پیوساااتگی متن را حفظ از سااایااق متنی باه وجود می 
 (. 195ا، ت 1399نیا،  قائمی دهد« ) متنی را تشکیل می کند، سیاق درون می 

البلاغه نمود  ها در نهجها و گاهی شابه یرلخصایصاه زبانی تأکید و انساجام که در قالب مصادر
سات. بفای مثال، حضاف  در جمله  اهدار و در راساتای مرانی خاصای به کار ریتیایته، به صاور  هدف

توانساات از »واحد«، »بدایة« و»نهایة« اسااتفاده میذیل به جای کلما  »متوحد«، »ابتدا « و »انتها «  
کند. علت تفجی  کلما  دساااته اول بف دساااته دوم را باید در مرانی آنها در جمله جساااتجو کفد  چون  

رود   متنی، پیوسااتگی و انسااجام اساات که جزئی از نظام زبان به شاامار میهای درون»یکی از ساایاق
گیفد. البته این انساجام با واژگان، سااختار زبان و چگونگی  یرنی نظام زبان بف اسااس انساجام شاکل می

(. در متن زیف، کلماه  196  -195شاااود« )هماان، تسااااخت جملا  و دساااتور زبان مشااایص می
ل به عنوان یک شااابه یرل و کلما  »ابتدا « و »انتها « به عنوان مصااادر از باب   »متوحد« از باب تفر 

 روند:ش، مطاوعه و تأثیفپذیفی به شمار میهایی بفای ایفای نقایترال است که نشانه
دا » ِِّ َ حَ مَا قَبْلَ   َُ َِ َِ ... عَالِماً  شُ لَِ قْدِ ِِ َ حْ سَْ َُ هِ وََِ  َِ  

ُِ نِ
ْ
َ أ سَْ َُ  ََ كَ َََ  َِ ِ دَاةِمَاإِذْ  َْ قُدُوِ مَا   ا َِ قَِطاً  َُ

 (.1« )خطبه  ...  انِْ مَاةِمَاوَ 

بساا هماهنگی  شاناختی ذهن میاطب دارد، چه یی تأثیفی که اساتفاده از مصاادر انوا  ابواب در زیبا 
تواند از نو  آوا، ساجع،  سات  این هماهنگی می ا ه آوایی آن ابواب با ایرالی اسات که در همان جمله به کار ریت 

دهد که ابواب به  وزن و غیفه باشااد  قابل ذکف اساات حضااف  به این جهت تمایل به کارکفد ابواب نشااان می 
تواند مد نظف ایشاان باشاد، یک سافی  ای که می لت بف ثبو  دارد، یرنی مرانی دلیل مصادر و اسام بودن دلا 

ای ثابت و احیانا لایتغیف اساات که این نو ، سااازگاری بیشااتفی با مصاادر ابواب نساابت به ایرال همان مرانی 
ده که  رسااد علت اسااتفاده از »متوحد« به جای »أحد« یا »واحد« این بو ابواب دارد  به طور مثال، به نظف می 

جمله حضااف  از انسااجام و پیوسااتگی و از سااازواری مرنایی بیشااتفی هم بفخوردار باشااد  به این تفتیب که  
»متوحد« با »یسااتأنز« و »یسااتوحش« مناساابت بیشااتفی دارد  زیفا کلمه »متوحد« در واقع »یسااتأنز  

رد، انتیاب یگانگی و  طلبد و بف عکز »واحد« و »أحد« که به یگانه بودن ذاتی دلالت دا ویسااتوحش« را می 
تنهایی اسات که با أنز گفیتن و انتیاب مونز همیوانی دارد  در حالی که چنین طلبی در کلمه »واحد« یا  
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های یک متن، گویای وجود عنصاف پیوساتگی زبانی در میان  »أحد« وجود ندارد و وجود این طلب در نانوشاته 
 در یک متن است.   های جمله سازه 

های زبانی نیز لحاظ کفده، توصایف، ذکف حق ترالی را حتی در ساط  هفایت بساا حضاف  با این چه 
همانگونه که کلما  »ابتدا « و »انتها « نیز گویای همین نکته اسات  به این صاور  که این دو کلمه از باب 

که  دهد. در حالی  ایترال بوده و مفاد مطاوعه دارد  یرنی خداساات که هسااتی را ایجاد کفده و بدان پایان می 
کفد، اعتفاف به خالقیات حق تراالی که در واقع  اگف از دو کلماه »بدایة« و »نهاایة« به جای آن دو اساااتفااده می 

تواند رساایی  شاد، لذا قاعده جانشاینی در این موارد نمی حمد و ساتایش اوسات، در این جمله محساوس نمی 
 مورد نظف را داشته باشد. 

های خطبه ذیل مشااهده  توان در جمله المرانی« را می   نمونه دیگف مصاداق »اذا زید  المبانی زید  
 کفد: 

ظِرَلََ  »  هُ النَّ َُ اللَّ عْطَا
َ
ِ قْقَاقاً وَأ ََْ خْطَأِ وَ  اََ َََ ِ ْ مَاَاً لِلسَ ََْ داً   اََ قَمَّ َُ بْقَانَهُ  ََُ هُ ََ عَثَ اللَّ ََ   ْ

َ
أِ ... إِلَى أ ََّ لِلْبَلِ

ازِ عِدَتِهِ وَ  َِ نْ هِ َ لى الله علَه ونله إِِ حلَ اللَّ ََُ تِهِ   تما  رَ َُ  َ و 1لخطبه  نُبُحَّ مَدُ ِْ ِ ْ مَاَاً أَ ََْ لَاَاً لِنِعْمَِ هِ وَ   ا ِ سَْ ََْ   ا
تِهِ وَ  ِ عْصَاَاً لِعِزَّ َْ ِ هِ   ا ََ عْصِ ََ  َْ َِ .» 

کند، از باب اساتفرال  در جایی که در مقام بندگی و در وصاف آن ایفاد خطابه می  ضاف  علی ح 
های  بفد و آنجا که امفی منتسااب به حق ترالی اساات، از کاربفد باب صاافف نظف و مصاادر و اساام بهفه می 

د است. در نمونه یوق، شاه دهد که تداعی جامدی را مورد استفاده قفار می  د پنج مصدر  کننده قاطریت و تجف 
از باب اسااتفرال هسااتیم که مفجع دو مورد اول )اسااتحقاق و اسااتتمام( از آنها شاایطان بوده و سااه مورد 

 )استتمام، استسلام و استرصام( از آنها انسان است. 
ِ قْقَاقاً تأویل جمله »  خْطَأِ وَ   اَََْ ِ ْ مَاَاً لِلسَََ أِ   اَََْ ََّ َ « این اساات که » لِلْبَلِ خْطَأَ وَ   سََْ ق   ل   َ     ُسََالسَََ

أَ  ََّ کند تا طلب اساتحقاق غضاب و طلب اتمام بلا نماید. همهنین تأویل  «، یرنی خود شایطان تلاا می الْبَلِ

َُ  و جمله »  مَدُ ِْ ِ ْ مَاَاً أَ ََْ لَاَاً لِنِعْمَِ هِ وَ   ا ِ سَْ ََْ تِهِ وَ ا اَاً  لِعِزَّ ِ عْصََ ََْ ِ هِ   ا ََ عْصَِ ََ  َْ ََ « نیز » َِ   ُسَ سَلَ  نِعْمَِ هِ و   سََ ِ  َّ لِ
تِهِ وَ  َ عْصَِ  لعِزَّ ِ هِ   ُسَْ ََ عْصَِ ََ  َْ شاود. کاربفد باب اساتفرال که نماد طلب چیزی و تلاا بفای رسایدن به  « می َِ

دهد که حضف  قائل به این است که سط  اختیارا  هف چیزی جز حق  آن است، در این جملا  نشان می 
یفماید:  خداوند اسات  لذا می  ترالی، محدود به »تلاا و طلب« اسات و همه امور به دسات قدر  مطلق 



 

   148 

ش
پژوه

ها
 ی

ج
نه

البلاغه
 ،

ستان
زم

 
1403

شماره
 ،

 
83

 

148 

کنم تا طلب کنم نرمتش را بفای ما تمام کند و طلب کنم تا راه طوری قفار دهد که خدا را ساااتایش می
 تسلیم عز  او شویم و تلاا کنیم از مرصیت او مصون بمانیم.

کاه مرتقاد واقری باه حقیقات مادیف و مادبف بودن حضاااف  حق در اداره امور    حضاااف  علی
البلاغه از چنین سااختارهای زبانی اساتفاده کفده اسات خفوی اسات، ترمدا در جای جای نهجدنیوی و ا

باشاد. همهنان که هنگام انتسااب یک مطلب  که این امف گویای باور قلبی و طفز بینش آن حضاف  می
  کند که مناساب موصاوف به خداوند مترال، از کاربفد چنین سااختارهایی پفهیز و از سااختاری اساتفاد می

باشاااد. بفای نمونه، آنجا که درخواسااات اتمام نرمت بفای خوا دارد، از مصااادر »اساااتتمام« در باب  
کند، اما جایی که اراده حق ترالی در مد نظف اسااات از کلمه »تمام« اساااتفاده اساااتفرال اساااتفاده می

ه    تمامور ساات: »اهکفد ت  وه ب  های زبانی  این هفایت«  زیفا خاتمه دادن به نبو  تحت اراده خداوند اساات.  ن 
های دیگف توان در خطابهوجود دارد، به ندر  می  را که در کلام خطیبی نامور چون حضااف  علی

 مشاهده کفد. خطبه ذیل از عبدالفحمن بن عوف در روز سقیفه است:
ََا خَر ََ  » َِاَ إ  لك  نظرا وَاَََََمعحا تعلمحا وأجَبحا ت قمحا وَإ   َُا و َ إ  عنَدي رأ َُا مؤِ

إ    َار  أن ع ََ عذب َحب أن   أةمأ ُم دی َك  وعلماَ ُصََدر إلَك  ولا   جرعأ ََ شََروب زام  و
َََحف عَ أعداةك  و حتروا ثأرك  وتؤل حا أعمالك  لكل ِخ لاف ت لحا المدی َا ََنك  وِ تغمدوا السَ

َِدا َنك  تمقََََحا المحُنَا  ََه ُرعحو  قلَدوا أَرك  وا َنم ََأَرَ ُقحَح  و ََا   ََت إ أجَل كَ اب ولكَل َ
ََا عَدت  وت ََا ُرو  وتقلم  القبح كری  ََاَ وضََََلالَأ َِراَ ُقحل أملمَا  لققحا الطلَب لحِ و نَأ عم

نَاتك  َعرو ك  وِ أعمالك  نَاتك  اِذوا نصََقأ المحی ولسَا  ال رقأ وإ  القَلأ وي المنط  أَلم  
ََا َنك  و َََحف وي الكل  علقحا أَرك  رِب الذراع وَما ِل َأَح  الغَب وَما نزل رضَ كلك   ََ السَ

رضا وَق رعا َنك  وكلك  َن مى ِ تطَعحا َ سدا ُن صَ وِ تخال حا َرشدا ُن صر أقحل قحلي مذا 
 (.97ق، ت1352« )صفو ،  وأَ غ ر الله لي ولك 

در این خطابه، تنها یک مصاادر از باب ایترال )اختلاف( به کار ریته و بقیه مصااادر آن از ثلاثی  
ها در یک خطابه بف اساس قاعده »زیادب  مجفد است. نظف به توویحاتی که گذشت، کارکفد مصادر باب

باه کاار بفدن آیاد  کناد. چنین بف میالمباانی تادل علی زیاادب المراانی« باه عمق مرناایی آن نیز دلالات می
ها در حوزه متون دینی، مناساب قول و یرل انساانی بوده و کاربفد مصاادر ثلاثی مجفد نیز  مصاادر باب
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های مذکور قابل لمز شااایسااته سااینان حق ترالی اساات که تفاو  و ملاحظه این نکا  در خطبه
 است.

 هابسامد استعمال مصادر باب 

 8 البلاغه ای از خطبه نهج نمونه
 1 ای از خطبه عبدالفحمن بن عوفنمونه

 سبک شناسی تطبیقی بسامد اسم فاعل و مفعول در قالب جناس.  3.4

البلاغه، بساامد اوزان صافیی اسام یاعل و مفرول یکی دیگف از انوا  سااختارهار رایج صافیی نهج
»جنااس در واقع  البلاغاه ساااایاه ایکناده اسااات.  در قاالاب جنااس بوده کاه بف سااافاساااف خطباه اول نهج

شاود  همانندی دو لفظ در گفتار و ناهمانندی آنها در مرناسات که به دو گونه لفظی و مرنوی تقسایم می
ا،  1388شاوند« )الهاشامی،  که کلما  متجانز در هف یک از آنها به صاور  تام و غیف تام هاهف می

های  کن اسات حامل پیامشاود، مم(.  از آنجا که این ویژگی در خطبه حضاف  به ویور دیده می323ت
هایی که ها متن و از طفیق سااختار به آن پی بفد  از جمله نمونهخاصای باشاد که باید از طفیق نانوشاته

 توان به موارد ذیل اشاره کفد:جناس غیف تامه در آن در قالب اسم مفرول به کار ریته، می
دو  » ََِ هِ  ِ َ َ َِ لِصََََِ َْ ذِي لَ دُو ا الََّ قَْ تا    ََ تا    حْجُح ا ََ وََِ نَعَْ دُو ا وَِ وَقَْ عَْ لا    ََ جََ

َ
دُو ا وََِ أ مَْ لَ   ََ ... جَعََ

حْجاً  ََ  ََّ ْ لَامُ كُْ حواً ََُ قْ اً    ََ َََ  ََّ امُ ََ قُْ حظاً وَ عُلْ مْكاً   ََ َََ رْوُحعاً وَ  أا  ...  ََ ََ رُو َُْ لَتْ    ََ لْصََ ى َ َ َّ َِ نَمُْ  ...  َْ ََ

عْدُو ٍ لِحَقْتٍ  عْلُحٍ  وَ أجل   ََ حناً  ََ ُِ عْ طَِنَ  ََ قْفٍ وَحْقَمُْ  َِ ََََ َْ َِ لْحَاِ  ... 
َ
رْوُحعٍ أِ انْ مَاٍ  تَقَْ مُْ    ََ َِ حعٍ وَ  حْضََُ ََ 

َْ نَبِيٍّ   َِ لٍ ...  ََ رْ وْ كَِ ابٍ   َُ
َ
نْزَلٍ أ  (.1...« )خطبه    َُ

نکتاه جاالاب توجاه در این کلماا  متجاانز تااماه و غیف تااماه این اسااات کاه هماه آنهاا دارای یاک  
تواناد باه مثااباه نوعی عاامال بفای تاأثیفگاذاری در  بوده و این امف میویژگی مشاااتفی یرنی اسااام مفرول  

بساا در این باشاد که چه  میاطبان به شامار رود  زیفا اهمیت کارکفد قالب اسام مفرولی در بیان امام
مفرولیت ابتدا نایی یاعلیت و اثفگذاری غیف اسات، به ویژه آنکه در بفابف حق ترالی و مفبوط به صافا  و 

تواناد نقش یااعلی  رلق باه او بااشاااد  لاذا ادعاای یااعلیات غیف در بفابف عظمات حق تراالی نمیایراال مت
بفای موارد مفبوط به صافا  و ایرال حق ترالی    حقیقی داشاته باشاد، به همین دلیل اسات که امام

  سات. همین ویژگی در جملا  ذیل نیز وجود دارد، اما اهاز سااختار مفرولی در قالب جناس اساتفاده کفد
 با این تفاو  که وجه مشتفی در آنها، وزن اسم یاعل است:
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اَ »  َْ عَدٍَ     كَاةِ َِ عَ حْجُح ا  ََ  ٍُ دَ َِ  َْ ًَ   وَاعِلا َِ عَ ا ََ ا  جْرَی وَِمََ
َ
مَعْنَى الْقَرَكَاتِ ... وَأ َِ  

مَاً َِ ِِ َ لَا َُ    َُ ارُ َََّ تَ
َ رَاكِماً  َُ    َِ ُ

َِ الرِّ  ْ
ََ مَلَهُ عَلَى  َِ  َُ ارُ َ أِ زَخَّ عْزَعِ    الْعَاَ ِ ٍَ  القاَ  أِ وَ الزَّ نَْ ِ ٍ  ... وَرَوَعَهُ وِي مَحَا نَْ مٍِ  وَ جَحٍّ   َُ َُ 

رَاجاً  ََِ جْرَی وَِمَا 
َ
َ طَِراً ... وَ أ سَْ نَِراً وَ قَمَراً   َُ قْفٍ    َ اةِرٍ وِي وَلَكٍ    َُ َََ اةِرٍ وَ  اةِرٍ وَ رَقٍَِ    َََ نْمُُ    ََ َِ َ أُ ...  َِ ا

 الثَّ
مُْ  وَ  َُ دَا قَْ

َ
ْ لَى أ َََ ََ السَ َ ََِ رَضَ

َ
أُ وِي انْ ارِقََ اقُمُْ  وَ   الْمََ عْنََ

َ
ا أ َََ َِ الْعُلْ ا مََ َََّ ََ السَ أُ َِ ارِجََ انُمُْ  وَ   الْخََ رْكََ

َ
ارِ أ قْطََ

َ
ََ انْ َِ  

بَأُ  كَْ اوُمُْ   الْمُنَاَََِ
َ
أا  لِقَحَاةِِ  الْعَرْدِ أ ارُ   نَاكِسَََ صَََ َْ عُح َ مُْ   ُ ونَهُ أَ َ لَ ِّ جْنِقَِ مِْ  ...   َُ

َ
أ َِ َِ    الْمُخَْ لَِ أِ   تَقَْ هُ  بَا

شََْ
َ
وَانْ

ضْدَاِ     الْمُؤْتَلَِ أِ 
َ
أِ وَ انْ َُ خْلَاطِ   الْمَُ عَاِ 

َ
نَأِ وَ انْ ُِ أٍ    الْمَُ بَا َِّ ُِ أٍ ...  ََ زِ أٍ   َِ َِّ قَ ََ وْ 

َ
 (. 1...« )خطبه    قَاةِمَأٍ أ

البلاغه بیشااایده که بف آمده از  نی به این خطبه از نهجکلما  متجانز یوق، نوعی آهنگ درو
شاود، در  بساامد وزن اسام یاعل اسات. مطلبی که در بلاغت از آن با عنوان ائتلاف لفظ و مرنا یاد می

سات  به این صاور  که بساامد کلما  متجانز از اوزان یاعل و اهاین خطبه به شاکل دیگفی نمود یایت
کننده رابطه شود، در واقع تداعیمفرول که در نگاه اول به جانب لفظی و هاهفی این خطبه مفبوط می

عامل و مرمول در ساط  مرنایی و درونی آن اسات  چفاکه »تمایز صاوری حاکی از تمایز مرنایی اسات« 
عبارتی، یضاای اصالی و کلی حاکم بف این خطابه از لحاظ سااختارگفایی  (  به24ا، ت1374)باقفی،  

شاود و با اساتفاده از کلما  متجانز از نو  اسام یاعل در آن در رابطه بین عامل و مرمول خلاصاه می
در واقع حق تراالی را عاامال و بقیاه موارد را کاه غاالباا در قاالاب کلماا  متجاانز از نو  اسااام مفرول بیاان  

بسا بتوان این یفآیند را یک لایه دیگفی از قاعده »ائتلاف لفظ با مرنا«  کند. چهمرفیی میشده، مرمول 
 بفشمفد که در آن تمفکز اصلی بف رابطه یک لفظ مشیص با یک مرنی مشیص است. 

 خطبه ذیل از الزبیف بن الروام است:
ََا َعَد وَإ   اعى اللَه ِ »  ََه ِ  ُِمَل أ َ عنَد ت رق    ُخَذل وَقب ََر عمَا    انعنَاق ولى    انمحا ولَ ُقصَ
ََه إِ   غحی قلَت إِ  ََا  عحت إل ََقى ولَ ُ رک  ت تراح إلى   شَ َِد  ََت ووراةض اللَه  َِدو  اللَه ورضَ لحِ 

ُأ عصََمأ ولكَ لله علَنا إجاَأ الدعحلَ   أملما وتقَا ِ تمحت لكا  المحت ََ اإَارلَ نِالَ وال رار ََ الحِ
ََنأ لئلا نمحت ََ أ عمَأ وِ نعمى عمى ال  إظمار الس ِاملَأ وأنا َقبَک إلى َا  عحت وَعَنک على َا  و
 (. 99ق، ت 1352« )صفو ،  أَرت وِ ِحل وِ قحلَ إِ َالله وأَ غ ر الله لي ولك  

توان بفخی از کلما  هم وزن متجانز را شاااناساااایی کفد، اما آن  هفچند که در این خطبه می
البلاغه هنگام استفاده از انوا  صنایع ادبی قابل مشاهده و ملاحظه  های نهجسبک بیانی که در خطبه
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به ه آن را از ساین عادی متمایز و کاسات، روشامند بوده و دارای نظم هاهفی و انساجام درونی اسات  
 کند.سفزمین سینان یاخف پفمغز وارد می

 بسامد اوزان صرفی اسم فاعل و مفعول در قالب کلمات متجانس  

 41 البلاغهای از خطبه اول نهجنمونه
 6 ای از خطبه الزبیف بن الروامنمونه

ای که دارای صنایع صفیی و بلاغی بیشتفی  توان اذعان داشت که هف خطبهدر حالت کلی می
البلاغه  ای بفخوردار خواهد بود و این همان عاملی اسات که نهجباشاد، در تأثیفگذاری نیز از امتیاز ویژه

 کند.را به عنوان متنی یاخف و متقن مرفیی می

 . نتیجه5
 توان نتایج ذیل را دریایت کفد:از آنهه گذشت، می

منظف نظفیه سااختارگفایی با هم  سااخت و به عبارتی، لفظ و مرنا از  از آنجا که روسااخت و ژرف.  1
های بلاغی و های مورد بفرسای دارای دلالتدر ارتباط اسات، لذا کثف  تکفار این سااختارها در خطبه

 ست.اهتفی نمود یایتالبلاغه به صور  بفجستهدقت بیانی آنهاست که این خصیصه در خطبه اول نهج
های صادر اسالام در  لبلاغه و دیگف خطبها. با توجه به شاباهت و تفاو  زبانی خطبه اول نهج2

شاود که دو عامل بساامد سااختارهای صافیی و ای در این موواو  نمودار میوهله اول یک نگاه موازنه
ایزاید  یرنی ساااختارهای پفبسااامد و متنو  در یک متن،  تنو  این ساااختارها به عمق مرنایی آنها می

های مرنایی زیادی را در  ن امکان را داشااته باشااد که لایهکند تا آن متن ایقابلیت بیشااتفی را ایجاد می
توان  خود جای دهد و این شااخصاه به دلیل آن اسات که از سااختارهای پفبساامد و متنو  یک متن می

 های گوناگون بفداشت نمود.تأویل
های صااادر اسااالام و خطباه اول  توان گفات که سااااختاارهای صااافیی موجود در خطباه. می3

آیفینی کفده اسااات کاه در واقع میزان زیباایی  البلاغاه نقشاین صاااور  در بلاغات نهج البلاغاه باهنهج
ای که تکفار یک سااختار صافیی که گونهسات  بهاهسابک را به میزان کارکفد هف سااختار در آنها ایزود

کناد، در واقع زیباایی آن را کاه یاک مبحاث بلاغی  هف باار مراانی متفااوتی را باه میااطاب منرکز می
های مرنایی آن را بالا ها نیز سااط  قدر  تأثیفگذاری و لایهایزایش داده و زیبایی بلاغی خطبهاساات،  
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بیشاای  البلاغه، علاوه بف انسااجامعبارتی، ساااختارهای صاافیی به کار بفده شااده در نهجساات  بهاهبفد
سات. این  اهمرنوی آن نیز شاد  -های مورد بفرسای، باعث زیبایی و دقت لفظیلفظی و مرنوی به خطبه

ها به شااکل متفاوتی بوده و خصااایص زبانی و تداعی مرانی حاصاال از ساااختار صاافیی در دیگف خطبه
آنهاا در هف یاک از کااربفدهاای میتلف و در اغلاب موارد،    هاای بلاغیکاارکفد بفخی سااااختاارهاا و دلالات

ادبی و زبانی آن را نیز  مرنی مبالغه داشاته که علاوه بف دو عامل بساامد و تنو  در خطبه، در واقع امتیاز  
 دهد.نشان می
البلاغاه و تفین ساااااختاارهاای صااافیی کاه در خطباه اول نهجتفین و ملموس . از جملاه مهم4

ها و کارکفد اوزان جمع عفبی، اسااترمال مصااادر بابتوان به های صاادر اساالام رصااد شااد، میخطبه
های صادر اسالام و آنها در خطبه بساامد اسام یاعل و مفرول در قالب جناس اشااره کفد که تردد تکفار

زباانی در  اهالبلاغاه متفااو  بودخطباه اول نهج ساااات  باه این تفتیاب کاه کااربفد این ساااااختاارهاای 
کارکفد  سات  همهنین  اههای دیگف بفخوردار بودالبلاغه از بساامد و تنو  بیشاتفی نسابت به خطبهنهج

های مرنوی نیز داشاته   ، دلالتالبلاغهجنهسااختار اوزان جمع به صاور  مرفیه و نکفه در خطبه اول  
سات  همهنین تکفار اهبیشای به مرنی را نیز کفدیرنی خطیب با قصاد ترفیف آنها در واقع قصاد عمق

سااز متن خطابه بوده، ایاده تأکید کفده و جلب توجه  اوزان جمع به طفق میتلف، یکی از عوامل سابک
بودنشااان دارای ها که خود به اقتضااای جمعتفتیب که انوا  جمععموم به مرنا را به دنبال دارد  بدین  

گسااتفه مرنایی وساایری از مفاهیم هسااتند، بسااامد و تکفار آنها نیز بف شااد  این توسااره مضاامونی  
ها  ای مففد داشاته باشاد، از میان انبو  جمعایزاید و نکته مورد تأکید خطیب که ممکن اسات جنبهمی

 یابد.  بارزتفی تجلی میو سره مرنایی آنها، به صور 
باه شاااکلی ایفاد گفدیاده کاه وجود    البلاغاهنهج. مضاااامین جادیاد و سااااختاارهاای خطباه اول  5

اا بف دیگف موارد مشاااابه را تداعی  انساااجام، پیوساااتگی و ساااره مرنایی کلما  در آن، قدر  بفتفی
رساان بوده است  ن کمککند، به این تفتیب که اغلب آن سااختار صافیی در تأثیفگذاری مرنا و بساط آمی

به نساابت سااایف اصااول ساابکی نیز از منظف    البلاغهنهجهای صاافیی خطبه اول و لذا وجه تمایز ویژگی
 شود.قاعده »کثفب المبانی تدل علی کثفب المرانی« بیشتف بفجسته می

در قاالاب تاأکیاد سااااختااری در نحو    البلاغاهنهجهفچناد کاه تکفار اوزان جمع در خطباه اول  .  6
ساات، بدان جهت که اصاال اهقفار نگفیته، اما این نو  از تکفار باعث ایجاد پیوند مرنایی نیز شاادعفبی 
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بیشای از این  سات که میاطب با الهاماهترفیف اوزان نیز دال بف شاناخت و آشانایی گوینده با محتوا بود
 گیفد.مفاهیم نیز طبیرتا تحت این تأثیف قفار می

شاناختی ذهن میاطب دارد،  انوا  ابواب خطبه اول در زیباییتأثیفی که اساتفاده از مصاادر  .  7
سات  لذا حضاف  به این جهت  اههماهنگی آوایی آن ابواب با ایرالی اسات که در همان جمله به کار ریت

تمایل به کارکفد ابواب نشاااان داده که ابواب به دلیل مصااادر و اسااام بودن دلالت بف ثبو  دارد، یرنی  
ای ثاابات و لایتغیف بوده کاه این نو ، ساااازگااری  ان بوده، یاک سااافی مراانیای کاه ماد نظف ایشااا مراانی

 بیشتفی با مصدر ابواب نسبت به ایرال همان ابواب دارد.
بسااااماد اوزان صااافیی اسااام یااعال و مفرول در قاالاب جنااس باه عنوان یکی دیگف از انوا   .  8

أثیفگذاری در میاطبان به شاامار  به مثابه نوعی عامل دیگف بفای تالبلاغه  ساااختارهار رایج صاافیی نهج
در این اساات که مفرولیت ابتدا نایی    رود  زیفا اهمیت کارکفد قالب اساام مفرولی در بیان اماممی

یاعلیت و اثفگذاری غیف اسات، به ویژه آنکه در بفابف حق ترالی و مفبوط به صافا  و ایرال مترلق به او 
تواند نقش یاعلی حقیقی داشاته باشاد، به باشاد  لذا ادعای یاعلیت غیف در بفابف عظمت حق ترالی نمی

وط به صاافا  و ایرال حق ترالی از ساااختار مفرولی در  بفای موارد مفب  همین دلیل اساات که امام
 قالب جناس استفاده کفده است.
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